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Abstract 

According to jurisprudential texts, one of the ways to receive financial rights is retribution, 

which has many evidences from the Qur'an and hadiths that indicate its legitimacy. Although 

there have been extensive discussions in jurisprudence about this establishment and its scope, 

but after the revolution it was not considered by the legislator, while the judicial practice to 

follow jurisprudence in many cases due to hesitation In the elements of crime, he considered 

retribution as effective in committing a crime. In this research, by descriptive-analytical 

method, we examine the effect of retribution on the elements of crime and the opinions issued 

in this regard are examined. Due to the different perceptions of jurisprudence on retribution 

and its sphere of influence, the view is that the legislator should explicitly consider this 

institution as one of the causes of misbehavior . 
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 چکیده
بر اساس متون فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است که ادله فراوانی از قرآن و روایات  

های مبسوطی در خصوص این تأسیس و گستره آن  دلالت بر مشروعیت آن دارد. با وجود آنکه در فقه بحث 

گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که  اما پس از انقلاب از سوی قانون به عمل آمده است،  

رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از مصادیق به دلیل تزلزل در ارکان جرم، تقاص را مؤثر در تحقق  

ان جرم ـ تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تقاص در ارک جرم دانسته است. در این پژوهش به روش توصیفی

گیرد. به دلیل تلقی متفاوتی که رویه قضایی پردازیم و آراء صادره در این خصوص مورد تدقیق قرار میمی

گذار نیز صراحتاً این نهاد را به عنوان  از تقاص و حوزه تأثیرگذاری آن دارد، دیدگاه مختار آن است که قانون

 یکی از اسباب اباحه رفتار قلمداد نماید.

 تقاص، عناصر جرم، رویه قضایی، مالکیت، اضرار.   :واژگان کلیدی
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 مقدمه
انسان در طوو  تواریخ بوه همگواب روبورو شوتن بوا تقواوزت اروتاماتی را  اوت وویانت از بوود و پا وخ بوه 

باشوت  بوه داده ا وت و چمویو واشمشوی اموری ط یعوی و مبوابر بوا  رشوت و فبورت انسوان میمتقاوز انقاب می

ای بووه  ن ای طوووینی بربوووردار بوووده و در حقوووس  وووای ا وو ب تو ووه ویووژهاعتووتا از  ووابقههموویو دلیووا ناوواد 

توریو شویوه مرا عوه شته ا ت  احقاس حور هوتع عوالی  یسوتا رضوایی ا و ب ا وت و در ایوو عرووه مبم و

هووای دیگووری نیووو  اووت باشووت لوویکو در بربووی شوورای  روشگیووری از رووترت حاشمیووت میبووه را ووی و باره

تووان از هوا تقوای یوا مقاووه ا وت  مو ووع تقوای را میبیموی شوته شوه یکوی از ایوو روشپیش  ووو  حور

ممظوور حقوووری در عیووا عوامووا مو اووه  وورب روورار دادر تو وویو  نکووه در بربووی او وواع و احوووا  و شوورای  

شووود در ایووو شمووتت ارتکوواب افعووالی شووه اوووویخ  وورب ت قووی میگووذار  ن را دریقوواخ مشوو   میبووای شووه رانون

رای   وورب ن وووده و ط عوواخ دارای  وومانت ا وورای شی ووری ن واهووت بووودر بووه طوووری شووه انقوواب  ن بوورای شوو

شوود  موواردی چوون حکوا روانونت گذار یا شارع مب وب بووده و یوا حوتارا از نظور او  وایو ممسووب میرانون

ارع نیوو امر  مر رانونیت دفاع مشوروعت حالوت  ورورت و ر وایت در ایوو حووزه رابوا بمو  هسوتمت  حکوا شو

گوذاری در نظواب ا و می چمویو ادوری دارد لوذا تقوای نیوو بوه عمووان ناوادی شوه بوا تمقور به عموان ممشأ رانون

گورددر بوا و وود شرایبی اباحه رفتوار را در پوی داردت بوه عمووان مصوتاری از ا و اب اباحوه یوا مو اوه ت قوی می

در حقووس ایوران بوه بمو  تقوای تو وه   باشوت لویکو نکه ایو تأ یس از ممظور مشواور فقاوا اموری مشوروع می

و  1290چمووتانی نشووته ا ووت و  ووو در بربووی روووانیو مت ررووه ممووا رووانون اوووو  مماشمووات حقوووری مصوووب 

تور  نکوه پوس از انقو ب نیوو شوود و ماااز ایوو مو ووع ادوری یافوت نمی  1294رانون مماشا تقواری مصووب  

تأشیوتات بسویار فقاوا بور مو ووع تقوایت ایوو   با  نکه روانیو به  مت ا و می شوتن حرشوت شورد و بوه ر وا

 گذار مورد    ت ررار گرفت امر از  وی رانون

رووانون ا ا ووی و بووه دلیووا اهمیووت تقووای و  167بووا ایووو و ووودت رویووه رضووایی ایووران بووا ا ووتماد بووه اوووا 

ات تأشیووت فووراوان  ن در مموواب، فقاوویت بووه ایووو ناوواد بووه عموووان یووک راعووته مسوو ا تو ووه نموووده و حتووی از  اوو

ای نقوو  رووانونی بموو  تقوای را   ووران شوورده بووه نمووی شووه  را  م ت ووه و متعووتدی از اداره حقوووری عتیوته

 روه رضائیه و دیوان عالی ششور در ایو بصوی وادر شته ا ت 

 وازدت عوتب  وابقه پوژوهش در ایوو عرووه ای شوه اهمیوت پوردابتو بوه ایوو مو ووع را دوچموتان مینکته

ناواد تقوای از ممظور فقاوی  دواری بوه رشوته تمریور در موته ا وتت لویکو از   ا تر زیورا هرچموت در بصووی

 ممظر شی ری تاشمون ادری نگاشته نشته ا ت 
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 مفهوم و ادله تقاص. 1

  شردن  گیریپی  و  ر یتن  یکتیگر   حساب   به  شردنت  مما  به  مقاب ه   معمای   به(  ی  یت  ست)  ماده  از   تقای   ش مه

 یعمی (  رُصّیه  لُأبتهِ  رالت)   مم خ  ا ت  رفته  شار  به  معمایی  چمیو  در  نیو  رر ن  در(   76:  س1414  ممظورت  ابو)  ا ت   مته

  از  یعمی( ممه ارت ) و ا ت  ماده همیو از نیو ارتصای(  11/رص ) برو مو ی دن ا    گ ت بواهرش به مو ی مادر

 ( 10: س1410  فراهیتیت) گرفت او

  زبیتیت  ر1053:  س1410   وهریت)  ا ت   مته  مساوات  رعایت  و  گرفتو  شردنت  گیریپی  معانی  در  تقای  ش مه  پس

 هات   از  گرفتو  رصای  معمای   در  تقای  نیو  فار ی  هایفرهمگ  در(   419:  س1412  او اانیت   را ب  ر338:  س1414

 ( 517: 1390 عمیتت  ر1117: 1382 معیوت) ا ت  مته مما به معام ه و گرفتو تاوان

  ووو   ممکر  متیون  از  را  بود  ط ب   و ایات  از  ایو ی ه  به:  ا ت  داشته  بیان  تقای  تعریه  در  نیو   ده تا   مرحوب

  مو ود   او  د ترس  در  شه   ای و ی ه  هر   به  دارد   حر  شمتتمی  امتماع  بود  دِیو  پردابت   از  وی   متیون  شه   دائمی  شردنر

 (  6015:  1373 ده تات) شمت ووو  را  بویش ط ب ا تت

  ا ت  معما   ایو  به  اوب ح  در  تقای :  انتداشته  بیان  بربی    ا ت  شته  بیان   م ت  ی  تعاریه   تقای  بصوی   در  اما 

  متیون    اا  با  همراه   گرفتو   به   ر ا  بتون  حر  ابذ   بگیرد   او  ر ای  یا  اط ع  بتون  دیگری   از  را  حقش  ش صی   شه

  مشکیمیت )  باشت  ممتم،  حر  ادای  از  ش    شه  ا ت   ن  به  مشروط  تقای  شه  ا ت   ن  ظاهر  وورت  هر  به  و  ا ت  م مر

  مرا عه بتون بستانکار  طرع  از  پردابت  از  ممتم،  یا دِیو ممکر   متیون ما   تصاحب شته گ ته  همچمیو(  155:  1379

 (  1379:  1388  لمگرودیت  ع ری) ن اشت  فتمه بوع اگر دادگاهت به

  عتب  ورع  لذا  و  ا ت  متیون  تو    حر  انکار  تقای  شروط  از  یکی  اویخ  ا تر  وارد  تعاریه  ایو  به  اشکایتی

  بسا  چه  زیرا  نیست  ومیو  لووماخ  دیگریت  ما    تصاحب  شته  گ ته  شه  ایو  دانیاخ  بود  ن واهت   تقای  مقوز  پردابت

   بگیرد عمه مقای از  را بویش ط ب مقایت

  مستمتات   و  شودمی  انکار   اوب  یا  بتهکار  تو    شه   حقی  به  ووو    برای  ا ت  راهکاری  تقای  گ ت  بایت  نتیقتاخ

   نتارد و ود دعوا طرح برای  نیو رانونی

   وره  194   یه  مما    برای  دارد   ن  مشروعیت  بر  دیلت  روایات  و  رر ن  از  فراوانی  ادله   شه  ا ت  ناادهایی  از   تقای

  م سریو   از  بسیاری   داریت  روا   تا  او  بر   ن  همانمت  نیو شما  پس  داشت  روا   تمی  شما بر  هرشس  شه  داردمی  بیان  بقره

  ر 356:  1377  ررشیت  ر417:  س1336  شاشانیت)  شودمی  نیو   تقای  شاما  شه  شمتمی  بیان  را  ش ی  حکا   یه  ایو  معتقتنت

  دارد   تقای   واز  بر  دیلت  نیو  متعتدی  روایات(   33:  1374  شیرازیت  مکارب  ر33:  1378  طیبت  ر355:  1364  ررط یت

  برو ردیت   ر52:  س1390  طو یت  ر852:  س1406  شاشانیت  فیض   ر215:  س1409  عام یت   حر   ر146:  س1404  مق سیت)

  ا ماعی  امری  را  تقای   اوا   مصادیرت  عشر  بتون  فقاا  بربی   ا ماع  بودن  مترشی   و ود  با  همچمیو (   790:  1386
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   دانمتمی  ا ماعی   را  تقای  مصادیر  بعضی  در  نیو  بربی(   277:  س1403  بمرالع وبت   ر 126:  س1413    وواریت)   انتدانسته

  او اع   نتارد  اررار  اگر  یا  دارد  اررار  نیو  ع یهمتعی  و  ا ت  معیو  عیو  بصوی  در  حر  اوا  شه  موردی  در  مما    برای

  متعی   شه   ا ت   دِیمی  حر  اوا  شه   ایی  در  یا  و  ا ت   ایو   تقای   شمتمی  حر  د وت  از  حکایت   شه  ا ت  ای گونه  به

  هست   بیمه  یا   نتارد  و ود  نیو  ایبیمه  و  ا ت  ممکر  را   ن  عالمانه  و  نتارد   ن  به  اررار  ع یهمتعی  لیکو  دارد  ع ا   ن  به

 (  446: س1415 نراریت ر391: س1404  نق یت) ا ت  ایو تقای  نیست د تر ی را ی به لیکو

  تق یو   مو عقا وار، در و باشتنمی مب ر راعته ایو لیکو نیست  ایو دیگران اموا  به تعتی نیو عقا ممظر از

  پردابت   از  عالمانه  و  عمتاخ  بتهکار  ورتی  دیگر  بیان  به   شمتمی  تأشیت  مما  به  مقاب ه  و  دهیپا خ  حر  به  دیگران  به  تقاوز

  راعته   دو   نت  بر  ع وه   باشتمی    یا  عقا  مبابر  امری   تا  ایو  به  پا خ  و  شرده   تا  وار،  در  ورزدمی  امتماع  حر

  اگر   حتی   شه  امر   ایو  پذیرش  شه   ن  تو یو   دارد  تقای   واز   بر   دیلت   ا ت   عق ی   رواعت   از  شه  تس ی   و   ی رر

  باشتمی  وی بر  رر تممیا  وار، در نیست   ایو تقای ها باز  نتارد حقش به ر یتن برای  تقای   و راهی  ط  کار 

  نیست  شرعی ما    بر  متیون    به زیرا  شود ط  کار  ارتاب مان،  توانت نمی نیو  تس ی    راعته  و   یرممبقی ا ت  امری  شه

  رشتیت)  انتداشته  اشاره  بصوی  ایو  در  تس ی   و  ی رر  راعته  نیو  و  تقای  مو وع  بودن  عق ی  به  فقاا  از  بسیاری

 ( 149: س1413    وواریت ر387:  س1404 نق یت ر106:  س1401

  با  رفتار  اباحه  عاما  عموان  به  فقای  متون  در  تقای  پذیرش  در  ایش اه  گونههیچ  گ ته   پیش  دییا  به  تو ه  با

  نتارد و ود  ن شروط تمقر

 

 عنصر قانونیتقاص و . 2
های دور  پس از انق ب به بم  تقای در روانیو تو ه چمتانی نشته ا ت اما در روانیو مت رره  ن ها در  ا  

 گردد در بربی روانیو رد پای تقای م حظه می

و در رانون مورت )اوو  مماشمات حقوری( به مو وع تقای اشاره نموده و در ماده  1290گذار در  ا  رانون

 رانون  ورده ا ت: موارد زیر را مماشا عتلیه به ممضر عتو  مقتاتیو ار اع بواهمت شرد:  ایو 145

 موردی شه ممشأ ابت ع و نواع  اا به حکا شرعی یا  اا به مو وعات شرعیه باشت  -اله

 احکاب  یابی در امور شرعیه -ب

متم، از ادای دِیو یا حکا به مواردی شه حکا به اف س یا حکا به حقر م  س یا حکا به توریه ما  م  -د

 شود تقای یزب می

بر ا اس ایو رانون اوا تقای شه از مو وعات شرعی ا ت مورد پذیرش ررار گرفته و وتور حکا نس ت به  

  ن به عاته مقتاتیو گذارده شته ا ت 
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دعاوی مرا عه به تقای به شرطی شه میوان  ن بیش از    ۲۷و در ماده    ۱۲۹۴رانون مماشا تقاری نیو در  ا   

 دویست و پمقاه تومان ن اشت را در و حیت مماشا و میّه دانسته بود 

دارد: هر دعوایی شه در ادمای ر یتگی  مقرر می  ۱۴رانون اوو  مماشمات حقوری را ، به مماشا و میّه در ماده  

ع یه به عموان دعوای متقابا یا ش   دال  و  متعی باشت یا متعی  به دعوای او ی ارامه شود اعا از ایمکه از طرع

یا دعوای او ی از یک مم ، ناشی شته یا مربوط به  ن باشتت را ، به همان و میّه ا ت شه دعوای او ی در  ن  ا  

 میّه  ارامه شته ا ت  لیکو اگر فصا دعوای او ی متوره بر دعوای شاری باشت شه از حی  م  غ بارج از وظی ه و

شودت  شود دعوای متقابا به مو ب عرض حا   تاگانه ارامه میا ت با دعوای او ی به ممکمه ابتتایی ار اع می

 لیکو دعوای مقاوه و تااتر و هر عموانی شه دفاع ممسوب شود ممتاج به عرض حا   تاگانه نیست 

پس از انق ب نیو با  نکه روانیو به    انت و حتی گذاران تو ای به بم  تقای نتاشتهاز ایو  ا  تاشمون رانون

بسیار فقاا بر مو وع تقایت ایو امر مورد    ت ررار گرفته    تأکیدات مت ا  می شتن حرشت شرده و به ر ا  

 ا ت  اما  ؤا  ایو ا ت شه ایو مو وع چگونه رابا حا ا ت؟

 یر از مواردی شه به دلیا فقتان شرای  عمصر مادی و معموی  رب ممقر نیست و تو یو م سوط  ن بواهت  

رانون ا ا یت را ی موظه ا ت    ۱۶۷باشتر تو یو  ن شه ط ر اوا  مو وع رابا حا می  ۱۶۷ مت با تو ه به اوا  

به مماب، معت ر ا  می یا فتاوای معت رت حکا   شوشش شمت حکا هر دعوا را در روانیو متونه بیابت و اگر نیابت با ا تماد

توانت به باانه  کوت یا نق  یا ا ما  یا تعارض روانیو متونه از ر یتگی به دعوا و  رضیه را وادر نمایت و نمی

 های م ت  ی مبرح شته ا ت: دیتگاه ۱۶۷وتور حکا امتماع ورزد  در ت سیر اوا 

و اوو  مربوط به   36شود و بتیو  ات اوا  دعاوی شی ری نمیاله  بربی معتقتنت ایو اوا ا ا اخ شاما  

 (  1380زنت )هاشمیت اوا رانونی بودن  رب و مقازات عموب اوا مذشور را ت صی  می

بر روانیو    36انت و معتقتنت اوا  دانان میان روانیو شی ری شک ی و ماهوی ت اوت رائا شتهب  بربی از حقوس

عما نمود  به نظر ایشان د تور رسمت    167توان به اوا  مورد روانیو شک ی می ماهوی شی ری حاشا ا ت لیکو در

های شی ری یک و دو و  رانون تشکیا دادگاه  29دادر ی شی ری و مقررات ماده  او حی رانون  ییو  289ابیر ماده  

زیو رضایی تب یر  ممسوخ را مقتداخ تکرار شرده ا تت با موا  289شه حکا ماده    1368شعب دیوان عالی ششور مصوب  

انت و  های شی ری و متنی تو ای نتاشتهدادر ی شی ری به ت اوت اوو  دادر یشممتگان رانون  ییونتارد  او ح

انت به هر حا   های شی ری  وردههای متنی رات در ر مرو روانیو دادر ی ات یکی از اوو  م ت  به دادر یبی

سیر و گ ته شود ممظور مقمو تماا روانیو شی ری شک ی بوده نه روانیو شی ری  ماده او حی موبور بایت به ن ، متاات ت 

 ( 44: 1382ماهوی ) بونتیت  
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انگاری وورت  و نیو روانیو عادی در  ایی ا ت شه اوا  رب  167ج  بر ا اس دیتگاه دیگر موارد اعما  اوا  

ر رانون عما ممافی ع ت  یر از زنا  شود مم خ دگرفته و برای تش ی  مو وعات و مصادیر به شرع مرا عه می

 (  11:  1383شود )ح یب زادهت انگاری شته و برای تعییو شمو   ن به فقه مرا عه می رب

بیان داشته    18/12/69تاریخ    7/6381اداره حقوری روه رضاییه در نظریه مشورتی شماره   ایو دیتگاه  تأییت  در 

برای  ن مقازات تعییو نشته باشتت بایت گ ت  ن عما  رب ن وده ای مبرح شود شه در رانون  ا ت: »    هرگاه رضیه

 ایی مورد پیتا    2و    1های شی ری  رانون تشکیا دادگاه  29باشت  اعما  مقررات ماده  و رابا طرح در مماشا ها نمی

روشو  های مبروحه حکا وریمی در رانونی ن اشت یا با ع ارات و ش ماتی مقما و م اا و  یرشمت شه در رضیهمی

احکاب بیان شته شه در ابتتای معمای  ن  یرمعمو  و بایستی در ایو موارد به متون فقای و فتاوی معت ر ر وع نمودت  

ها ا ا برده شته ا ت در رانون  س ت از  ن  159س   د ک و    290الماس شه در مواد  االله و حرچمانچه معمای حر

ای حا ایو نوع مشک ت رانونی ا ت و به هیچ و ه افاده  عا بر   29تعریه نشته    به ع ارت ابری ا ازه ماده  

 نمایت     «ها مقازاتی تعییو نشته ا ت نمی رایا  تیت شه در رانون برای  ن 

انگاری در ایو  شود و  ربرانون ا ا ی عاب بوده شاما دعاوی شی ری نیو می  167د  مبابر دیتگاه دیگر اوا  

های شی ری  دارد: »    دادگاه ائات شورای عالی رضایی در تأییت ایو مب ب بیان میبصوی ممعی نتارد  شمیسیون ا ت ت

توانمت به همیو  توانمت به باانه  کوت یا ا ما  یا نقض یا تعارض رانون از ر یتگی امتماع نمایمت  همچمیو نمینمی

ت حکا به برائت متاا وادر  شودباانه و به ورع ایو شه  رب بودن یک رضیه در روانیو  وایی متونه یافت نمی

نمایمت     و وتور حکا به مقازات بر م مای مماب، فقای اشکا  نتاردر زیرا شه ایو رویه مغایرتی با مقررات ممتر ه  

رانون ا ا ی  ماوری ا  می نتارد  برای ایو    36در ماده رانون را ، به مقازات ا  می و همچمیو با م اد اوا  

مذشورت  رب به حکا رانون  289ه از نظر فتاوی  رب باشتت به مقتضای اط س و عموب ماده شه هر فعا یا ترک فعا ش

گردد و مقازات مرتکبت در ایو وورت مقازات به مو ب رانون بواهت  شود و متاا نیو مقرب ت قی میممسوب می

 ( 121: 1375بود )ش نتریت 

تو ه  با  متعتدی  موارد  در  انق ب  ابتتای  نیو  رضایی  به  رب  رویه  ارتاب  فقای  م انی  ا ت   به  نموده  انگاری 

 ها از مرا ، و شورای عالی رضایی و وتور حکا بر ایو ا اس مؤیت ایو دیتگاه ا ت ا ت تائات مکرر رضات دادگاه

با اوا رانونی بودن  رب و مقازات و نیو وتور    167بمابرایو با و ود انتقاداتی شه در بصوی تعارض اوا  

 ا نیو  عتب و حیت و توانایی بربی رضات در مرا عه به م انی فقای مبرح شته ا ت و بعضاخ به رای مت اوتت  

شمت زیرا همان گونه شه گ ته شت تقای از ممظر فقای به  باشتت ایو مو وع در ایو بم  مشکا چمتانی ایقاد نمیمی

انگاری  تیتی نیستیات لذا  روتد  ربشود و در ایمقا دعموان یکی از  اات اباحه رفتار یا مو اه  رب ت قی می



 ()با نگاهی به رویه قضایی  تقاص از منظر حقوق کیفری 15

 

گذار وراحتاخ در  ر ت با تو ه به اهمیت مو وع باتر ا ت رانونممعی نتارد و ال ته به نظر می  167مرا عه به اوا  

 مواد رانونی به ایو مو وع بپردازد 

 

 تقاص و عنصر مادی جرم. 3
  تمت   مقرب  عموان  به  را  فرد  زمانی  ب که  نیست  ناپسمت  و  زشت  پمتار  شردن  مقازات  مقاب  در  گاههیچ   وا  حقوس

  مقرمانه   رصت  و  پمتار   یعمی  نمایتر   بروز  وی  از  بار ی  و   م موس  فع ی  ترک  یا  فعا  شه  دهتمی  ررار   مقازات  و  تعقیب

 دادن   انقاب  به  مموط   رب  تمقر  بمابرایو   نیست  مقازات  رابا  نگرفتهت  بود  به  عیمی  و  بار ی  تظاهر  شه  زمانی  تا

  ا ت نموده امر بتان یا شرده  مم، گذاررانون شه ا ت   اعمالی

   رب  وروع   احوا    و  او اع  و  شرای    ربت  مو وع  مرتکبت  رفتار  ر یا   از   م احمی  به  را ،    رب   مادی  عمصر  در

  شودمی  بم  مقرمانه نتیقه و

  لکو   باشترمی  شرط   ن  ا وای  با  مادی  رشو  و ود  ها ن  تمقر  برای  و  نیست  مستممی  راعته  ایو  از  نیو  مالی   رایا

  ا ت   مرت    مو وع  با  شه  مواردی  تماا  لذا  و  نیست  مادی  عمصر  ا وای  مقموعه  برر ی  به  نیازی  حا ر  بم   در

   گرددمی برر ی

  افراد   مالی  حقوس  و  ما    مالکیتت  و  اموا    ع یه   رایا  در  و  ا ت  مت اوت   رایا  نوع  حسب  به   رب  مو وع

   وایی   مقررات  شمو    و  ا ت  متعتدی   شرای   و  اوواع  و  نس ی  م اوب   یک  دارای  ما    گیردمی  ررار   رب   مو وع

  ما      و   ررت  ت ریبت  امانتت  در  بیانت  ش ه رداریت  در   رب   مو وع  مما    برای   نیست  یکسان  اموا    به  نس ت

  ت اوتی   مالی    رایا   الب  در  شه  نمو  ایو  به  گرددمی  م حظه    رایا  انواع  بیو  ما    نوع   ات  از  ت اوتی  ال ته   ا ت

  باشتمی ممقو    اموا    رب  مو وع   ررت مما  رمی در شه  حالی در نتارد و ود  یرممقو    یا ممقو   اموا   بیو

  فقاا   و  باشت  تقای  مو وع  توانتمی  دِیو  یا  مم عت  عیوت  از  اعا  باشت  داشته  مالیت  شه  چیوی  هر  فقای  ممظر  از

 ( 436:  تابی بمیمیت اماب ر215: س1414 یودیت) نیستمت رائا  ما   انواع  بیو ت اوتی اوویخ

 دارد؟  و ود  عمه  مقای  و  ادعا  مورد  حر   مس  وحتت  به  لوومی   یا  ایمکه  ا ت  طرح  رابا  ایمقا  در  شه   ؤالی

  معتقتنت   فقاا  بربی  مقابا  در(   214:  س1414  یودیت  ر394:  س1404  نق یت)  انتداده  مم ی  پا خ   ؤا    ایو  به  فقاا  بربی

(   75: س1413  دانیت شایت) ا ت شرط    مس وحتت و  نمود اشت ا  ن متیقو   رتر به بایت لذا ا ت   اوا ب ع  تقای

  باشت   نتاشته   مشقتی  گونههیچ  و  بوده    ان   ن  از   تقای   و   باشت  مو ود   ما   عیو   اگر  گ ت   بایت   بمتی  م،  مقاب   در

   نتارد و ای  اموا     ایر از  تقای

 بر   باشتمی  اموا    ع یه   رایا  تمامی  مشترک  و ه  شه  ا ت(   یر  به  ما    تع ر)   رب  مادی  عمصر  در  دیگر  شرط

  ش صی   اگر  لذا  باشت   یر  به  متع ر   ربت  مو وع  ما     نکه  مگر  بود  ن واهت  ممکو  اموا    به  تقاوز  و  تعتی  ا اس  ایو
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  نس ت   گاهی   عتب  و  نیت   و   با  شار   ایو  هرچمت  ا ت    ن  مالک   بود   شه  دهت  انقاب  مالی  به   نس ت  را  اموا    ع یه    رایا

  دارد را  بود ما  در متاب ه هرگونه حر  مالک شه چرا نیست ممقر   رب  باشت  بود به ما   تع ر به

  اگر   ا اس  ایو  بر   شت  رائا  تمییو  دِیمی  ما    و  عیمی  ما    بیو  شی ری  حقوس  ممظر  از  بایت  شه  ا ت   اهمیو   در

  بایت   و  نیست  ممقر   رب  مادیت  عمصر  در   ب ا  دلیا  به  ا ا اخ   دهت  انقاب  بود  ما   بر  را  اموا   ع یه   رایا  مرتکبت

  با   شسی  اگر  مما    برای  بودر  ن واهت  ممقر   رب  باشت  نتاشته   و ود  نیو  تقای  رصت  اگر   حتی  وورت  ایو  در  گ ت

  امانی  ما    از  تقای  مقاب  در  شه  شسی  یا  و  شمت  تصاحب  را   بود  به  متع ر  ما    رربانیت  فریب  و  متق  انه  و ایا  به  تمسک

  نپیو ته  وروع  به   رب   معمویت  عمصر  تمقر   عتب  یا  تمقر  ورای  مادیت  عمصر  از    وئی  فقت  دلیا   به  بر یتت  بود  به  متع ر

   ا ت م توش  نیو معموی  عمصر نوعی به موارد گونهایو  در شه گ ت بواهیا بعت هایبم  در ال ته  ا ت

  در (   یر  به  ما    تع ر)  شرط  زیرا   یتنمی  و ود  به  مادی  عمصر  در  ب  ی  گیرد  وورت  دِیمی  ما    در  تقای  اگر اما

   نمود  ستقو معموی  عمصر در بایت را اموا   از  د ته ایو حکا لذا و ا ت ممقر  دِیمی اموا  

   را    در  فرانسه  ششور  عالی   دیوان   دانمتنمی   رب  را   او    مصتاس  اوویخ  دانانحقوس  نیو  تب یقی  حقوس  ممظر  از

  ع یتت )   ا ت  نتانسته    ررت  را  بود  ما    بردن  برای  متق  انه  و ایا   از   ا ت اده  12/1943/ 15  مورخ  رأی  مما  م ت  ی

 ( 484: ب1985

  انت نتانسته  ش ه رداری   را  دیگری  د ت  از  بود  ما    شردن  بارج  برای  تق ب   به  مالک  تو ا   نیو  عرب  دانانحقوس

   ع رت  ر346:  ب1988  ابوعامرت)  ا ت  نشته  ممروب  بود  ما    از  مالک  و  نتارد  و ود   یر  ما    بر  ا تی   عمصر  زیرا

 ( 223:  س1406

  نمایت  ا تی ا    ن  از  را   بود   ما    معاد    تا   یابت  د تر ی  متیون  اموا    بر   متق  انه  طور  به  مرتکب   اگر  شه  حالی  در

 ( 381:  س1415 ال انیت) ا ت   ممقر ش ه رداری

  ووررت رووانون( 1)1 ب ووش ا وواس بوور  گوورددمی م حظووه مشووابای و ووعیت نیووو انگ وویس حقوووس در

 رصوت بوه رات  یور بوه متع ور موا   نیوت  وو  بوا شوه بوود بواهوت  وررت  ورب ارتکواب به مقصر  شسی  انگ یسی

 شووه  وایی در ا واس ایوو بوور(  Clarkson, 2006: 232) شموت بووود  ن از موا ت  ن از وی دائموی شوردن مموروب

 شوه   ن  مگور  شورد  ممکووب  بوودش  موا     وررت  بوه  توواننمی  را  وی  ا وت  موالی  فورد  بوه  مممصور  مالوک  فردی

 رادیوو D اگور مموا   بورای  باشوت بربووردار موالش در تصورع از او شوردن مموروب بورای روانونی  حور  از  دیگری

 نپردابتووه را تعمیرشووار ا وورت D شووه زمووانی تووا را رادیووو توانووتمی P ب ووردت ا ووت تعمیرشووار شووه P نووود را بووود

 پردابووت بووتون را رادیووو D اگوور حووا    ناممووتمی( تعمیرشووار حوو س حوور) را حوور ایووو شووه دارد نگووه بووود نووود

 هموویو 1971  ووا   در ترنوور پرونووته در(  Brandon, 1981: 81) شووودمی  ووررت مرتکووب بوورداردت ا وورت

 ( Smith  &Hogan, 1996: 534)  گرفت  وورت بربورد
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 بوردتمی مقرمانوه افعوا   ارتکواب بوا را بوود بوه متع ور موا   عویو مقوایت شوه فر وی  در  گ وت  بایت  نتیقتاخ

  ا ت  نشته  ممقر   رمی  ششورها  رضایی رویه و  دانانحقوس   الب  دیتگاه  مبابر

  ووایو  یوور مووا   از تقووای لووذا و باشووت عمووه مقووای بووه متع وور بایووت ع یووه مقووای مووا   نیووو فقاووی ممظوور از

 بوه دیگوری حور شوه موالی از تقوای شوتهر گ توه  بواره  ایوو  در   ا وت  حور   یور  به  تم ک  تقاوی  چمیو  و  نیست

 بوه  وافوی  اشترشوه  شوه  میوت  موا    در  و  ممقوور  موا    در  ط  کارهوا  حور  و  رهوو  حور  مانمت  ا ت  گرفته  تع ر   ن

 ( 438: تابی بمیمیت  اماب)  نیست   ایو  باشتنمی  دیونش

 شوته  مبورح  دیوتگاه  دو  بصووی  ایوو  در  ا وت؟   وایو  مشواع  موا    از  تقوای   یوا  شه  ا ت  ایو   ؤا    حا  

 را  ووورت  ایوو  اب وارت  ب کوه  نیسوت  مشوترک  موا    در  تصورع  تقوویو  مقتضوی  ادلوه  عمووب  معتقتنت  بربی:  ا ت

 شوویرازیت) ا ووت شووریک مووا   حرمووت هتووک مشووترکت مووا   از تقووای تقووویو یزمووه زیوورا شووودنمی شوواما

 دلیوا  و  ا وت   وایو  شوریکش  و  بوتهکار  بویو  مشوترک  موا    از  تقوای  شوتهر  گ توه  مقابوا  در  اما(   113:  س1404

 حور از موازاد موا    حرموت  از  شوریک  موا    حرموت  همچمویو   باشوتمی   ورر  ن وی  ادلوه  و  عموموات  نیوو  امر  ایو

(  212: س1414 یووودیت) باشووتنمی بیشووتر شووودتمی رد او بووه  ووپس و برداشووته تقووای همگوواب بووه شووه بووتهکار

 ( 446:  س1422 مؤموت) گرددمی  وار،  تقای  معتقتنت  اما دانسته گماه  را  تقاوی چمیو  نیو بربی

 نموو  بوه  واحوت  شوی   در  متعوتد  موالکیو  حقووس  ا تمواع  معموای  بوه  شورشت  گ وت  بایوت  بمتی م،  مقاب  در

 در دیگوورت شوورشای اعن بووتون توانووتنمی شوورشا از یووک هوویچ مووتنی رووانون 581 موواده ا وواس بوور و ا ووت اشوواعه

 حوت  مشومو    شوروطی  بوا  بوردارد  را  مشوترک  موا    شوریک  اگور  معتقتنوت  فقاوا  حتوی  و  شموتر  تصرع  مشترک  ما  

 ( 715:  س1400  طو یت  ر226:  س1410 دانیت  شایت) گرددمی  تعویر  حتارا یا و  ا ت   ررت

 عموا  یوک  ا ورای  ممظوور  بوه   نکوه  از  اعوا  ا وت  مممووع  شوریک  اعن  بوتون  مشاع  ما    در  مادی  تصرع  لذا

 تصورع حور نیوو شوریک بوود ایمکوه و تقوای بوودن اووا بو ع بوه تو وه  بوا  نتیقتاخ   باشت   ن   یر  یا  حقوری

 بوتون مشوترک موا   از تقوای بایوت نیسوت متصوور حقوی چمویو  یور بورای اولوی طریور به و  نتارد  را  اعن  بتون

  دانست   یرمشروع را  شریک اعن

 را  ن ش ووی طووور بووه فقاووا بربووی شووه ا ووت دولتووی اموووا   از تقووای بموو  ایووو در  بوور نکتووه

 راه چوووون دولتوووی امووووا   در تقوووای انوووتگ ته نیوووو بربوووی(  199: س1415 ایتبامموووه) دانموووتنمی  وووایو

 نیوووو ط وووب و شووورد وووووو   نتووووان شووورعی و روووانونی راه از اگووور و نیسوووت  وووایو ا وووت بووواز وووووو  

  ووؤا   رضووائیهت روووه  موووزش معاونووت) نووتارد اشووکا   شوورع حوواشا ا ووازه بووا باشووت شوورعی و در ووت

 مووردب عموووب حوور متع وور مووا   زیوورا نیسووت  ووایو تقووای فوورض ایووو در ر ووتمی نظوور بووه(  7818

  تباشمی
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 تقاص و عنصر معنوی. 4

انت عمصر معموی ع ارت ا ت از  در تعریه عمصر معموی  رب تعاریه م ت  ی ارائه شته ا ت: بربی بیان نموده

رانون ممموع ا تت یا از انقاب  م ایتیت مرتکب عم ی شود شه ط ر  احتیاطی یا بیایمکه مقربت عمتاخ یا در نتیقه بی

(  همچمیو گ ته شته ممظور از عمصر معمویت  ن 272:  1352عم ی شه رانون او را مک ه  ابته امتماع شمت )معتمتت  

یا ایمکه در ارتکاب عمات   انقاب داده  با رصت مقرمانه  ا ت شه مرتکبت عم ی را شه ط ر رانون  رب شمابته شته 

 ( 224: 1376ته باشت )ممسمیت مرتکب ب   و تقصیر  وایی ش

در ایو دو تعریه ایقاز و ابتصار رعایت نشتهت همچمیو به  ای ارائه م اوبت مصتاس بیان شته و در وار، تعریه  

 به مصتاس ا ت و ال ته بود ایو مصادیر نیوت نیاز به رف، ابااب دارد و معرع ا  ی از معرع نیست 

و معموی دو عمصر  روری ا ت یکی اراده ارتکاب و دیگری رصت  در تعریه دیگری گ ته شتهر برای تمقر رش

:  1383مقرمانه یا ببای  وایی و اراده ارتکاب  ن ا ت شه ش   ب واهت عما مقرمانه را انقاب دهت )وانعیت  

369 ) 

الی  در ایو بیان نیو به  ای پردابتو به تعریه عمصر معموی ا وای متشک ه  ن بیان شته شه بود ایو ت ییو نیو ب

دابت عمصر معموی  رایا عمتی و  یرعمتی   به عموان رشو  را  ارتکاب فعا مقرمانه  اراده  زیرا  نیستر  از اشکا  

ایشان م حظه میدانسته ادامه بم   ال ته در  از اراده ارتکابت بوا ت عما مقرمانه  انت   گردد شه مقصود نویسمته 

 ت  نیستت ب که ارتکاب عما به وورت ارادی متنظر ایشان ا 

توان ارائه نمود ع ارت ا ت از: فعا و ان عا  عهمی مغایر با رانون  وایی  ر ت باتریو تعری ی شه میبه نظر می

گیرد  (  بر ایو ا اس ش صی شه عهمشت فعا و ان عا  نتاشته باشت مو وع حقوس شی ری ررار نمی28:  1374) زمایشت  

ا  عهمی را دارد شه توانایی انتیشیتن و بوا تو را دارا  و بایت گ ت ش صی راب یت و و حیت داشتو فعا و ان ع

گردد و در موارعی نیوت  باشت و ایو فعا و ان عا  عهمیت گاه ت کر مقرمانه ا ت شه از  ن  رایا عمتی حاوا می

شاه یت رصور و عتب ت کر ا ت شه نتیقه  ن  رب  یرعمتی ا ت  تعریه ارائه شته در عیو رعایت ایقازت شاما  

توان بیو  رایا عمت و  یرعمت ت کیک  شت و تعریه به م اوب ا ت نه مصتاس  همچمیو مبابر ایو تعریه میبامی

برررار شردر زیرا مغایرت فعا و ان عا  عهمی در ممظر رانون  وایی یا همراه با رصت مقرمانه ا ت ) رایا عمتی( و 

 نظامات دولتی ) رایا  یرعمتی(   م ایتیت عتب ماارت و عتب رعایتاحتیاطیت بییا همراه با بی

تأدیر  اا به حکا و   ا وای تشکیا دهمته عمصر معموی در  رایا عمتی ع ا و  گاهی ا ت شه در عیا  ن 

 گیرد مو وع در مس ولیت شی ری مورد بم  ررار می

نکه از تمافی  ن با گذار ع ا مرتکب به رانون م روض دانسته شته ا ت و ال ته معمویخ برای  اوویخ از ممظر رانون
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انت  در رانون مقازات ا  می نیو تتابیری  های حقوری ا تممائاتی برای  ن رائا شتهممبر و عتالت شا ته شودت نظاب

 بیمی شته ا ت: در ایو بصوی پیش

س ب ا مرتکب  رایا حتی ع وه بر شرای  عامه تک یه بایت به حرمت شرعی رفتار ارتکابی    217اویخ بر ا اس ب 

 نیو  گاه باشت 

دانیاخ در مواردی شه  اا به حکا  یرشی ری م مای حکا شی ری ررار گیرد ادعای اشت اه مسموع ا ت برای مما   

اگر مؤ ری از تأدیه ادادیه مستأ ر تا زمان ووو  ا اره امتماع نمایت مرتکب بیانت در امانت نشته ا ت  در ایو مورد  

  ر متصور ن ودهت ورع  اا به حکا  یرشی ری شافی بواهت بود  حتی اگر بعتاخ دابت شود حقی برای مؤ

توانت   ب عتب تمقر  رب گردد شه  و ود ش اه در شرای   رب و مس ولیت شی ری می  120دالماخ بر ا اس ماده  

 باشت یکی از ایو مصادیر  اا به رانون می

ب یر مصتاس بار ی با حکا رانونی  در اشت اه مو وعی مرتکب نس ت به ممموعیت عما  گاهی دارد لیکو در ت 

 شود دچار اشت اه می

   نکه  تو یو    ازنتنمی  متولو    را   رب  معموی  عمصر  مو وعیت  اشت اه  انواع  ٔ  ایو نکته رابا عشر ا ت شه همه

 وی  به  متع ر  ایمکه  تصور  به  را  مالی  فردی  مما    برای  گیردمی  وورت   رب  او ی  ارشان  و  عماور  به  نس ت  اشت اه  گاهی

   یرعمت   به  عمت  ماهیت  تغییر  باع   گاهی  اشت اه  نوع  ایو   گرددنمی  ممقر   ررت   رب   موردی  چمیو  در  داردتبرمی  ا ت

  رتا   به  دیگری   شتهت  رها  تیری  و  دهت می  فشار  را  ماشه  ا ت  بالی  ت مگ  ایمکه   تصور  به  فردی  مما    برای  شودمی

   ا ت  ممقر  یرعمتی   رب لیکو  ازدمی بارج عمت  عموان  از را فعا اشت اه هرچمت  حالت ایو در  ر تمی

گذار با ع اراتی چون عالماخت عامتاخت با ع ات عمتاخ  رشو دیگر عمصر معموی در  رایا عمتیت  و  نیت ا ت شه رانون

شود مرتکب دارای  و  نیت ا ت یعمی  گاهی به مو وع عما بود داشته و با  و    عشر نموده ا ت  ورتی گ ته می

توانت ب واهت   و  نیت دارای   گاهیت نقض مقررات شی ری را بوا ته ا ت زیرا مرتکب بتون  نکه بتانت نمیایو  

شویا  اما  ن چیوی شه در ایو بم  ماا مراتب م ت  ی ا ت شه برای   وگیری از اطاله ش ب وارد مصادیر  ن نمی

تمقر  رایا عمتی ع وه بر ع ا مرتکب به   س ب ا در  144باشت  بر ا اس ماده  ا تت  و  نیت عاب و بای می

ها بر ا اس رانون مموط به مو وع  ربت بایت رصت او در ارتکاب رفتار مقرمانه احراز گردد  در  رایمی شه وروع  ن 

تمقر نتیقه ا تت رصت نتیقه یا ع ا به وروع  ن نیو بایت ممرز شود  پس  و  نیت عاب ع ارت ا ت از ع ا و عمت  

عا مقرمانه و  و  نیت بای رصت تمقر نتیقه دانسته شته ا ت  ر ا از بم  در بصوی ارت اط  در ارتکاب ف

عمصر معموی و تقای یزب ا ت در بصوی نقش انگیوه در عمصر معموی مبال ی بیان گردد زیرا ایو مو وع نیو در  

 بم  تقای مؤدر ا ت 

میا باطمی ا ت شه انسان را به  مت ارتکاب  رب  عمت را ن ایت با انگیوه اشت اه نمود  انگیوه شوشش درونی و  
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دهت لذا همیشه مقتب بر اراده ا ت  هیچ انسان عار ی بتون داشتو داعی بای و  ر ی معیو مرتکب  رب   وس می

گیرد  ها رصت  وایی با ممرک ارتکاب  رب یکی بوده یا یارا تمت تأدیر  ن ررار میشود  بما به نظر پوزیتویستنمی

برعکس   شام خ و  از همتیگر  ارتکاب  رب  اراده مقرد ا ت رصت و ممرک  شه رصت  وایی یک  در نظر ش  یک 

متمایونتر در حالی شه رصت همیشه یکی ا ت ممرک  رب یعمی ن ، یا احسا اتی شه مو ب ارتکاب عما شته و یا  

 (  356: 1377شمت )ا ت انیت میع ت ممرشه و تامه ا تت ا ا اخ متغیر بوده و بر حسب افراد و او اع و احوا  فرس 

 وییت احسا ات انسانی و یا حتی  در  رایا ع یه اموا  انگیوه ارتکاب  رب امور م ت  ی چون ن ، ش صیت انتقاب

توانت در تعییو مقازات نقش داشته یا از  تأدیر بوده و فق  میتوانت باشت اما ایو امور در تمقر  رب بینیاز شتیت می

 ات ت قی گردد ا  اب ت  یه مقاز 

در برر ی عمصر مادی  رایا مالی گ ته شت اگر حر عیمی برای مرتکب ایو د ته از  رایا نس ت به ما  متصور  

شود اما اگر حر عیمی برای مرتکب  باشت عمصر مادی )رشو تع ر ما  به  یر( و به ت ،  ن عمصر معموی متولو  می

ا معاد  ما  یا ط  ی بودش بودهت و ، چگونه بواهت بود؟ و ود نتاشته باشت و رصت وی از ارتکاب  رب تمصی

دانان معتقتنت ورع رصت و نیت وادرانه مرتکب دائر بر ا تی ای حقوس بود   ب  در ایو بصوی بربی حقوس

توان در چمیو مواردی  رایا ع یه اموا  را ممقر دانست  گردد و لذا نمیتولو  در عمصر معموی ) و  نیت بای( می

انت  (  بربی نویسمتگان حقوس شی ری انگ یسی نیو بیان داشته149:  1386ر  ایریت  166:  1392ت وادریت  )میر ممم

اگر ش صی اعتقاد دارد به مو ب رانون حر ممروب شردن ش   دیگر را از ما  دارد مم خ ورتی بتهکار از دادن  

های بتهکار  و شاری را دارد به انتازه ط  ش از پو  شمتت ط  کار با اعتقاد به ایمکه رانوناخ حر چمیبتهی بود امتماع می

(  هی ت عمومی دیوان  Glanville, 1983: 724باشت )شمت  در چمیو فر ی وی دارای  و  نیت نمیرا تصاحب می

توان بیان نمود در اموا  دِیمی به دلیا ای ایو دیتگاه را تأییت شرده ا ت  در مقابا میعالی ششور در رأی وحتت رویه

 ع ر ما  به  یر و رصت مرتکب م می بر تمصیا و بردن ما  دیگریت  رب ممقر ا ت ت 

برای مش   شتن دیتگاه وائب یزب ا ت عمصر معموی  رایا ع یه اموا  مورد متاره ررار گیرد و ال ته به دلیا  

گیرد  ایو نکته  یاهمیت مو وع  ه  رب  ررتت ش ه رداری و بیانت در امانت به طور م تصر مورد برر ی ررار م

رابا عشر ا ت شه اویخ اشمر  رایا ع یه اموا  و از  م ه ایو  ه  رب به دلیا  ن شه از  رایا مقیت هستمت نیازممت  و   

 باشمتر دانیاخ رصت ارتکاب فعا مقرمانه به عموان  و  نیت عاب در تمامی ایو  رایا مشترک ا ت نیت بای می

های حتی بیان داشته بود شه  س ب ا  ابر دو شرط در  ررت  198ماده    14و    4ای  گذار در بمته ررت: رانون  -اله

شرد  بر ا اس ایو بمتها برای تمقر  ررت حتی ع وه بر  ایر شروط یزب  به نوعی با عمصر معموی ارت اط پیتا می

و شروط حذع شته ا ت  بود شه  ارس راوت بوده و ما  را به عموان دزدی برداشته باشت  در رانون  تیت هر دوی ای

س ب ا شرای  عمومی تمقر مس ولیت شی ری و از    217گذار در ماده  شام خ روشو ا ت زیرا رانون  4دلیا حذع بمت  
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 م ه رصت را در تمامی حتود بر شمرده ا ت و لذا لوومی نتارد در تک تک موارد به ایو شرط اشاره شود  اما حذع  

س یک دیتگاه  و  نیت بای در  رب  ررت ع ارت از ایو ا ت شه مرتکب ما   بمت چاارده چه معمایی دارد  بر ا ا

دارد: اگر فروشمته ما  مشتری را  (  دیوان عالی ششور نیو در رأیی بیان می93: 1379را به رصت دزدی بردارد )دهقانت 

  به رصت ا تی ای حر بود بردارد حت ن واهت داشت زیرا به عموان دزدی ما  را برنتاشته ا ت

بر ا اس ایو دیتگاه  و  نیت بای  رب  ررت به طور ش ی )اعا از تعویری و حتی( رصت دزدی ا ت و ط عاخ  

 گذار در عیا شروط  ررت حتی به ایو ریت اشاره نمایت لوومی نتارد رانون

  در بصوی ایو مو وع ا ت تائاتی از بربی مرا ، وورت گرفته شه تو ه بوانمتگان را به ایو  ؤایت   ب

 نماییا می

های حتی و تعویری رصت دزدی یا برداشتو و ربودن ما  به عموان  ررت شرط تمقر   یا در  ررت  - 1 ؤا :  

در وورت شرط ن ودن رصت دزدیت ربودن ما   یر به رصت تقایت امانتت ا ت اده مورت به نیت    - 2باشت؟   ررت می

 شود؟ ی چه حکمی دارد؟  یا  ررت ممسوب میپردابت ا رت  ن و یا به رصت ا تی ای حر یا ا تیذان بعت

 ری رصت شرط ا ت ولی در بربی موار، رصت  م ه راری دارد و  ن موردی ا ت    - 1الله مکارب شیرازی:   یت

تماا در وورتی شه وارعاخ  م ه تقای داشته باشت  ررت نیست ولی    - 2شه انسان عالا باشت شه ما ت ماِ  دیگری ا ت   

 راری رصت  ررت حاوا ا ت   در بقیه وور به طور

الله مو وی اردبی ی: ابذ ما   یر بتون رصت  ررت ب که به  ات امما  امور مذشور بتون مقوز شرعی  ررت   یت

 باشت نیست و حت نتارد ولی  صب ا ت و حراب و مو ب ا تمقاس تعویر می

از  واب بای مع وب شت ولی تقای    -2شمت   ب ی و بتون رصت  ررت تمقر پیتا نمی  -1الله نوری همتانی:   یت

 (  454بایت با ا ازه حاشا شرع باشت )معاونت  موزش روه رضائیهت  ؤا   

به نظر ما ایو دیتگاه ومیو نیست و  و  نیت بای در  رب  ررت رصت بردن ما  یا بارج شردن  ن از تصرع  

ع یه  بارج شردن ما  را از تصرع مقمیمال ابته ا ت به ایو معما شه مرتکب در همگاب و ، یت بر ما   یرت رصت  

نه به ایو دلیا ا ت شه رصت دزدی  و  نیت بای  رب  ررت ا ت ب که به ایو   14داشته باشت  و دلیا حذع بمت  

گذار روشو ا ت شه اگر شسی برای مما  ما  را با رصت شوبی یا اعما  حر بویش  دلیا ا ت شه از ممظر رانون

 ا ایو شرط حذع شته ا ت بردارد  ررت ممقر نیست و لذ 

تأدیر  انت شه انگیوه در ارتکاب  رب  ررت بیدانان نیو  مو تشریو  و  نیت بایت بیان داشتهبربی از حقوس

ا ت و لذا در وورتی شه ط  کاری به عموان گروششی و تقای و به ممظور ووو  ط ب بود م ادرت به ربودن ما   

 ( 352:  1380شود )گ توزیانت ررت ت قی میمتع ر به بتهکار بود نمایت چمیو عم ی   

شموت ر وت رصوت تقوای در بسویاری از مووارد انگیووه ا وت و ب  وی در عمصور معمووی ایقواد نمیبه نظور می
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 و از ایو  ات دیتگاه نویسمته ومیو ا ت 

ش ه وورداری:  ووو  نیووت بووای در ش ه وورداری ع ووارت ا ووت از رصووت تمقوور نتیقووه شووه در  وورایا  -ب

)ع ووا بووه تع وور مووا  بووه دیگووری( نیووو از عماووور  ن ا ووت  پووس در ش ه وورداریت مرتکووب بایووت در  ع یووه اموووا  

 ورد متع ور بوه دیگوری ا وت  حوا  تمصیا ما   یر و تصرع در  ن راووت باشوت و بتانوت  نچوه بوه د وت موی

عواب(   یا اگر مرتکب بوا و وود ع وا و عموت در ا وتعما  و وایا متق  انوه و اعموا  فریوب و بتعوه ) وو  نیوت

فارووت رصووت تمصوویا مووا  متع وور بووه دیگووری باشووت و مقصووود وی تمصوویا مووا  بووود وی باشووت شووه عووتواناخ در 

 ابتیار دیگری ا ت  رب به دلیا فقتان  و  نیت بای ممقر نیست؟

دانووان معتقتنووت در موووارد تقووای عمصوور معموووی  وورب ش ه وورداری متولووو  ا ووت ) ووایریت بربووی حقوس

 ونه شه تو یو داده شت ایو دیتگاه در تمامی موارد ومیو نیست گ(  اما همان149:  1386

بیانووت در امانووت: بیانووت در امانووت نیووو از  وورایا عمووتی ا ووت  در ایووو  وورب اویخ یزب ا ووت شووه  -ج

رصت بیانت امیو در عتب ا وترداد موا  موورد امانوت احوراز شوود )عموت عواب( لوذا بوائو در امانوت در ووورتی 

بواهووت داشووت شووه رفتووار مقرمانووه م وواله امانووت او توووأب بووا رصووت بیانووت باشووت و  از نظوور شی ووری مسوو ولیت

ع یوه را داشوته باشوت  ال توه  ورر بوالقوه شوافی بووده نیواز بوه تمقور  ورر بال عوا دانیاخ رصت ورود  رر بوه مقمی

 ( 433س:  1404ر نقیب حسمیت 433تا:  نیست )ع تالم کت بی

گووذار یووا متصوورع ا ووت  و ووود ایووو  ووو  در عمصوور امانت نتیقتوواخ  ووو  نیووت بووای رصووت ایووراد  وورر بووه

معموووی  وو ب گردیووته در بسوویاری از مصووادیر تقووای احووراز  ووو  نیووت مشووکا باشووت  بوورای ممووا  در مووواردی 

الوحمووه مووتت مووذشور را دریافووت دارد یووا  وومو اععووان بووه شمووت تووا حرشووه اموویوت مووا  امووانی را مسووترد نمی

 نمایت  و  نیت و ود نتارد قاس حر بود از ا ترداد  ن ا تمکاع میگذار تماا به  ات احمالکیت امانت

انووت  بوورای ممووا  اداره حقوووری روووه رضووائیه و دیوووان عووالی ششووور در  را  م ت  ووی بووه ایووو اموور تأشیووت نموده

گ ته شوتهر وورع عوتب ا وترداد موا  موورد امانوت بیانوت در امانوت نیسوت ب کوه  وو  نیوت در عموا موبوور 

الوحموه نگاوتاری موا  موورد امانوت از ا وترداد  ن ا ت بموابرایو اگور امویو در ر وا  مبال وه حرشرط تمقر بوه  

 ( 21/2/1383ت  7/1274بودداری شمت رابا تعقیب و مقازات نیست )نظریه شماره  

ایو مو وع هرچموت در بسویاری از مووارد وومیو ا وت لویکو در بربوی مصوادیر امکوان تمقور  وو  نیوت 

مما  اگور در فوروض بوای امویو بوا داشوتو ادعوای حقوی بربوورد مالکانوه بوا موا  داشوته بای و ود دارد برای  

گونووه شووه بیووان گردیووت هرچمووت بربووی معتقتنووت رصووت باشووت  نتیقتوواخ همانباشووت  ووو  نیووت بووای متصووور می

شوود لویکو ایوو امور همیشوگی نیسوت و در بربوی ووور رصوت تقوای تقای   ب تولو  در عمصور معمووی می

 گردد شود و لذا ب  ی در عمصر معموی وارد نمیگیوه ت قی میبه عموان ان
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 رویه قضایی ایران. 5

در بم  تقای  را  م ت ه و متعتدی از اداره حقوری روه رضائیه و دیوان عالی ششور وادر گردیته شه ر ا از  

 گردد برر ی مصادیر چمت نکته در بصوی ایو موارد بیان می

 وادره بیشتر در بصوی دو  رب  ررت و بیانت در امانت ا ت اویخ  را  و نظریات  

گونه شه گ ته  دانیاخ رویه رضایی از  اات زیادی نق  رانونی بم  تقای را   ران نموده ا تر تو یو  نکه همان

رانون مماب، فقایت هیچ  تأشیت فراوان  ن در  و  تقای  با و ود اهمیت  انق ب  از  ایو بصوی  شت پس  گذاری در 

 نگرفت با ایو حا  رویه رضایی به تقای به عموان یک راعته مس ا تو ه نموده ا ت وورت 

 در رویه رضایی ایران در  ه  بو به مو وع پردابته شته ا ت 

او : در بربی  را  با ش اه در عمصر )تع ر ما  به  یر( حکا به عتب تمقر  رب داده شته ا ت  برای مما  بر  

به دیگری ب روشت و م  غی از و ه مورد معام ه را دریافت شمت و  پس به عموان ایمکه    ا اس رأیی اگر شسی اتوم ی ی

مغ ون شته ا ت از امضای  مت فروش امتماع و اتوم یا را بتون اط ع بریتار از گاراژ بارج شمت به ایو عما  ررت  

 ( 132:  1385شمت )به نقا از حسیمیت به معمای ممظور در روانیو شی ری وتس نمی

دوب: در بسیاری از  را  و نظریات حقوری به دلیا تولو  در عمصر معموی حکا به عتب تمقر  رب داده شته ا ت   

 شود در عیا به چمت نمونه از ایو  را  اشاره می

در  رب بیانت در امانت رصت مرتکب نیو یزب ا ت  بمابرایو اگر شسی اتوم یا بود را به شوفری بسپارد    -اله

را به او رد شمت و بعتاخ شوفر از تأدیه عوایت مساممه نمایت و ط ر حکایت پرونته مساممه او مع ر باشت   شه در مت  ن

به ایمکه متاات دعوی حقی نس ت به و وه حاو ه داشته و پس از ر یتگی و احتساب م ارج متعی بصووی از  

ده ا ت و اررار متاا به م  غ ابیر از بتهی  تر از  ن تق یا یافته باشتت با ایو حا  عما فارت رصت  رب بوم  غی شا

  228ر انت )رأی وحتت رویه شماره  بود و امتماع او در ممضر دادگاه از تأدیه و وه موبور نیو  و  نیت او را نمی

 ( 14/1/1316مورخ 

ه  اگر دابت شود شه امیو ط  کار ا ت و بابت تسویه حساب به عموان تقای از رد ما  امانی بودداری شرد  -ب

اداره حقوری    21/2/1383ت  1274/ 7توانت عموان  وایی بیانت در امانت داشته باشت )نظریه مشورتی  ا ت دیگر نمی

 روه رضاییه( 

اگر بیو دو ن ر در مورد و ای ابت ع شود و ترا ی شممت به ایمکه بر حقانیت بود در ممضر  یرر می    -ج

واحب ممضر تس یا شمت و طرع و ه موبور را از روی زانوی  ارامه شاود شممت و متیون و ه مورد ابت ع را به  

واحب ممضر بربایت و فرار شمت چون ممظورت ووو  ط ب بوده و او رصت  ررت نتاشته و عماور تشکیا دهمته بوه 
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 ررت متولو  ا ت و از طرع دیگر چون فارت رشو ب ا ا ت عموان  ررت بر  ن وادس نیست )به نقا از حسیمیت  

1385  :132)  

 وب: در بربی موارد تصریو به تولو  در عماور  رب نشته ا ت لیکو حکا به عتب تمقر  رب به  ات تقای  

توان ب ا در عمصر معموی را م حظه نمود  در عیا به چمت نمونه  داده شته ا ت ال ته در بربی از ایو مصادیر نیو می

 گردد:اشاره می

ه ایمکه متاا از بابت ا رت بمایی مقتاری از شاشی ط ب داشته و ررار  رأی دادگاه بر برائت متاا به  ررت ب  -اله

بوده از ممصو  م کی شه بمایی در  ن وورت گرفته دریافت شمت و با مساعتت دو ن ر از ششاورزان  ایا در ممصو   

ع را  توان مو و م کت مقتاری از ممصو   ن را از بابت ط ب بود بردهت چون عما م  یانه وورت نگرفتهت نمی

 ( 132:  1385 ررت دانست )به نقا از حسیمیت 

الوحمه همان اموا ت بیانت در امانت ممسوب  نگه داشتو مقتاری از اموا  مورد امانت در مقابا مبال ه حر  -ب

 ( 137: 1382ن واهت بودت ب که دعوای حقوری ا ت )به نقا از متیوت 

گذاری وورت نگرفته لیکو  در بصوی تقای هیچ رانونتاشمون    1302نتیقتاخ بایت گ ت با و ود  نکه از  ا   

 مو وع تقای از ممظر رویه رضایی شام خ روشو بوده و حکا به عتب تمقر  رب داده شته ا ت  

 ی ریگجهینت

شود با ایو حا  ایو مو وع در  بر ا اس م انی فقای تقای با تمقر شروط  ن از ا  اب اباحه رفتار ت قی می

های به عما  مته روشو گردیت شه به دلیا  نکه در عمصر مادی  رایا ع یه  مانته ا ت  با برر یرانون مسکوت  

باشتت لذا هرگونه ارتامی  ات ووو  ما  متع ر به بودت مان، تمقر عمصر مادی  اموا  تع ر ما  به دیگری شرط می

ی به همیو دلیا تقای از اموا  عمومی و  توان به اموا  دِیمی تسری داد و حتباشت لیکو ایو مو وع را نمی رب می

دانان ورع رصت و نیت مرتکب م می  پذیر نیست  در بم  عمصر معموی نیو با و ود  نکه بربی حقوسمشاع امکان

ر ت رصت تقای  انت لیکو به نظر میبر ا تی ای حقوس بود را   ب تولو  در عمصر معموی ) و  نیت بای( دانسته

  رب بوده و در تمقر  ن نقشی نتارد اوویخ انگیوه ارتکاب 

رویه رضایی در را تای   ران نق  رانون در بسیاری از موارد تقای را به عموان ناادی شه در عمصر مادی و  

ر ت ت قی نااد تقای به عموان عاما اباحه رفتار مشک ت تعتد  معموی تأدیرگذار ا ت ر متاد نموده لیکو به نظر می

   ازد  رویه مو ود را برطرع  
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   چاپ او ت تاران: انتشارات زریو فرهمگ فار ی(  1382معیوت مممت ) .43

   چاپ او ت تاران: دارالکتب ای  میه ت سیر نمونه(  1374مکارب شیرازیت ناور ) .44

  چاپ او ت تاران: مؤ وسوه تمظیا و نشور  دار اماب رضوا و شواادات  -م انی تمریر الو وی ةس(   1422مؤمو رمیت مممت ) .45

 )ره(  بمیمی

   چاپ  یودهات تاران: نشر میوان  رایا ع یه اش ای(  1392میر مممت وادریت حسیو ) .46

   چاپ ه تات بیروت: دار احیا التراث العربی  واهر الک بس(  1404نق یت مممتحسو ) .47

ت: دار الماضووة    چاپ او ت بیرو رائا ایعتتا  ع ی ایموا  فی رانون العقوبات ال  مانیس(   1404نقیب حسوومیت مممود ) .48

 العربیة 

   چاپ او ت را: مؤ سه    ال یت مستمت الشیعةس(  1415نراریت احمت ) .49

رانون ا وا وی با اووا رانونی بودن  رب و مقازات     ۱۶۷(  برر وی تعارض اووا  1380هاشومیت  ویت حسویور شوشوات  ع ر ) .50

 ت شماره بیست و ششا مق ه نامه م یت

   چاپ او ت را: شتاب روشی داوری تکم ة العروة الودقیس(  1414یودیت  یتمممتشاظا ) .51
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